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 داستان سَهو سحِر 
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 :داستان سَهو سحِر   عنوان 
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 انتشارات : کافه نویسندگان 

  زبان : فارسی 

  :شابک--   
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  :ناظر     -- 
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 :مجموعه کافه نویسندگان توکا راد کپیست 
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 خلاصه اثر:

 

ور بود. های قرمز عیدانه غوطهمان آزادانه، همچون ماهیجادو روزگاری در جهان

بنفش  اشروزگاری مردمان سرزمین جادو بودیم، جهانی که ابرهایش سبز، درختان

اش قدرت درخشیدند و حیواناتاش آبی بود. دریاهایش از زرد لیمویی میو زمین

کردند و پرندگان در دریاها شناور بودند. ها پرواز میسخن گفتن داشتند. انسان

پارچگی یادش بخیر، آن روزها پادشاهی بزرگ، حاکم کل جهان بود و جهان یک

در بلندترین شب سال اتفاق افتاد که زیبایی داشت. افسوس، وی بد موقع آمد. 

 .کس انتظارش را نداشتهیچ
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 :مقدمه

رقصند. آوای سنتور و قانون در این حوالی پیچیده و زنان، میهمه مسَتند و مِی

اند که هزار ساله است. زنان دَف اش به ضیافت شر*اب سرخ گوارایی رفتهمردمان

نوازند، به راستی که چه شور و شوقی دارد امشب. اهالی شهر میزنند و مردان نِی می

اند؛ در این شب سال، اهریمن بیشتر از همیشه نزدیک جمع گشته و گردهم آمده

است اما مردم این شهر گویی دیگر برایشان اهمیتی ندارد. مردم سرخوش بودند و 

یشه در فضای مطلقا برای همان تاریخ تغییر کرد، همه چیز تمام شد. جهان برای هم

 !باره خاموش گشتها تیره شدند و همه چیز به یکساکت فرو رفت. رنگ

 

. 
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 ایران باستان، 0022 سال پیش

 (سوم شخص)

 

 

مضطرب از گوشه چشم، خود را کمی کنار کشید تا بتواند بهتر از پشت آن سنگ 

ته تا شد توانسنمیاش پنهان گشته بود، آن را ببیند. باورش غول آسایی که به کمک

این اندازه به وی نزدیک گشته و دقایقی بیشتر زنده بماند! اما او از این نیز بیشتر 

تواند؟ اهریمن خواهد، خواستار آن است که زنده پای به فرار بگذارد، اما مگر میمی

درست در چند متری او ایستاده و مشغول خو*ردن یک آهوی بزرگ است. شانس 

ن اهریمن امشب قصد تنها شکار کردن کرده بود، وگرنه به حتم آورده است که ای

های تکه شده و در میان دنداناکنون به جای آن آهوی بیچاره، جسد وی بود که تکه

 .شدآن اهریمن چندش، چپ و راست می

را  اشنفس آرام و تقریبا بی صدایش را بیرون داد و سپس با چرخاندن سرش، اطراف

تواند داشته باشد؟ اهریمن تنها به شکار آمده چه دلیلی می کاوش کرد. اینکه یک

ها، پس کنند. همچون گرگها گروهی شکار میجایی که اطلاع دارد آناصولا تا آن

 ؟ چه معنایی دارد! اکنون حضور یک اهریمن تنها در میان یک جنگل تاریک

نفس در کنجکاوتر از همیشه، خواست بیشتر نزدیک شود که با شنیدن آوایی، 

بود! آوایی که به گوش   (Ramona)اش حبس شد. صدای فلوت راموناسی*نه

ها برای فراخواندن اعضای ویژه گروه برای ای است که آنرسد، همان موسیقیمی

تواند اکنون خود را به گردهمایی نواختند! لعنت، او نمیهای ماهانه میگردهمایی
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ها در ست که سالچند متری یک اهریمنیسِری جادوگران برساند! نه اکنون که در 

 !تلاش بوده تا به آن نزدیک شود

 هایش را به یکدیگر فشرد، این یعنیاو اکنون... با بلندتر نواخته شدن فلوت، انگشت

حضور تمامی جادوگران منطقه در مراسم الزامیست! زیرلب با خود حرفی را غرغر 

وجود کثیف و وحشتناک نیز متوجه اش را به اهریمن داد. آن مکرد و مجدد نگاه

آوای فلوت شده بود، زیرا به سرعت بیخیال غذای لذیذش شده و با نگاه کردن به ماه 

کامل امشب، به سمت شمال شروع به دویدن کرد. عجیب است، بویایی آنان بسیار 

قوی است، باید چیزی را احساس کرده باشد که بیخیال یک جادوگر آن هم درست 

های درون ه و حتی آن جسد آبدار آهو را که در این سرما از خوندر کنارش شد

 !شوداش گرمای زیادی بلند مینبد

کلافه از جایش برخاست، به سوی جسد آهو قدم نهاد و درست کنار سرش و آن 

نهایت باز بودند، اش که از ترس و مرگ زود هنگام بیهای بزرگ قلمبیدهچشم

 : اش، زمزمه کردخیره به دهان باز مانده از ترسایستاد. به آهو نگاه کرد و 

خرد. همیشه خوردت تا اصراف نشی. اهریمنان بیآهوی بیچاره، باید کامل می -

 .  طورهمین

سرش را به نشانه تأسف تکان داد و با شنیدن دوباره آن آوای فلوتی، این بار 

شخص بودند، های نور مهای شهرش همچون هالهخمشگین خیره به افق که چراغ

 :زمزمه کرد

 !بسه. فهمیدم، دارم میام  -

های ها و مورچهاش را از مگزکلافه لگدی به جسد آهو زد و در حالی که نگاه

ترین ها قدم نهاد. در کنار نزدیکگرفت، به سمت یکی از درختخوار میگوشت

هوا هایش را بست. اش بر روی تنه آن، چشمدرخت ایستاد و با گذاشتن کف دست
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ذوق اش افتاد. خسته و بیتر از پیش گشته و لرزی بر اندامای بسیار سردلحظه

ها را بست. با چندی پشت هایش را گشود که ناگهان بخاطر نور زیاد، مجدد آنچشم

هایش به نور درون شهر عادت کرده و بالاخره دیدش عادی سر هم پلک زدن، چشم

 .شد

عظیم جادوگان راه افتاد و غرغرکنان از کنار  با نارضایتی تمام، به سوی عمارت 

خبر از همه چیز و آن آوای گوش خراش با یکدیگر سخن مردم شهر که بی

اش، دو مرد مشغول خرید یک دسته بیل برای گفتند، گذشت. در سمت راستمی

کندن زمین هایشان بودند، یکی آن را با ده سکه خریدار بود و دیگری، اصرار داست 

اش با یازده سکه بخرد. فروشنده بیچاره نیز میان آن دو، روی صندلی کهنه تا آن را

اش پنهان کرده بود تا از دعوای آن دو در امان نشسته بود و سرش را میان دستان

 .بماند

در طرف دیگر، چهار زن نشسته و مشغول تعریف کردن از همسران، خانواده آنان و  

همیشه مشغول کسب اموال بیشتر یا دریافت  جاری هایشان بودند. مردم ایران زمین

ام که یک زن ایرانی کناری بایست و به و انتقال سخنان بسیار هستند. هیچگاه ندیده

جورهایی خصلت زیبای ایرانیان است. بگویم تنها در کسی کاری نداشته باشد، یک

 .امزنان رایج است اغراق کرده

رو و شیرین سخن که همیشه مهربان، خوشمردانشان نیز همین هستند، مردمانی 

جویند. جادوگران ایرانی نیز همیشه مشغول کسب ودر حال کاشت و جست

 ...های بیشتر و ارتقای خود هستند. هرچندمهارت

ام از روی دیگر مردم شهر، مجدد به او جلب شد. به درب با ایستادن آن پسر، توجه

شود؟ شاید چون از ت. چرا وارد نمیعمارت رسیده و درست جلوی آن ایستاده اس
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هایش متنفر است. چه اصرای است وقتی یک نفر قادر به نزدیک شدن اینجا و ارباب

به اهریمنان است خود را دور از آنان نگه دارد؟ واقعا چرا؟! به راستی آنان با کدام 

 دهند؟منطق اجازه خروج از شهر را به او نمی

درنگ به سوی تالار درون عمارت نهاد و بی هایش، قدمی بهبا خیس کردن ل*ب

بزرگ آن که درست جلویش بود، رفت. درون تالار، پر از جادوگرانی بود که با تمام 

هم های اطراف به اینجا رسانده بودند. آنها و دهکدهسرعت خودشان را از روستا

نزدیک دارتر از همه آن بود که این پسر با درست در چندین دقیقه کوتاه و خنده

 !اش، دیرتر از همه رسیده بودبودن

های انتهای تالار ایستاده بود نیز شاید دلیل نگاه خشمگین رامونا که در بالای پله

توجه به آنان به سوی همین است! با ورود پسرک، همه به او نگاه کردند. وی اما بی

نهایت خونسردی بالا مهراب قدم نهاد و خود را به انتهای تالار رساند. از ده پله آن با 

رفت. درست هنگامی که در کنار رامونا قرار گرفت، صدای خمشگین خواهرش او را 

 .به خود آورد

 !خوای از دستورات شورا سرپیچی کنی؟ژوبین! تا کی می  -

هایش نشست، نیم رخش را به سوی پسر با این سوال لبخند عمیقی بر روی ل*ب

 :کردرامونا چرخاند و با سرخوشی زمزمه 

تا وقتی که شورا تسلیم بشه! تا وقتی که خودت رسما بهم اجازه خروج بدی   -

 !خواهر عزیزتر از جانم

رامونا خشمگین از سرتقی ژوبین، لبش را به دندان گرفت و در حالی که عصای 

 :کوبید، پاسخ داداش را بر زمین میای در دستاننقره

 !ول میدمرسه برادرم، بهت قهرگز چنین روزی نمی  -

ژوبین با این حرف رامونا، ابروهایش را درهم کشیده و اخم میهمان صورتش گشت. 
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رویش را از وی برگرداند و کاملا به طرف جمعیتی که تا کنون او را از پشت سرش 

های گشاد به وی و کردند، برگرداند. با دیدن آنان که مشتاقانه با آن چشمنظاره می

 :اخم کرد و سپس با تمسخر زمزمه کرد خواهرش خیره بودند، بیشتر

  !بینی کنی، خواهرمتونی آینده واقعی رو پیشهرگز نمی - 

ر که طورامونا اما بر خلاف دقایقی پیش که بسیار عصبانی بود، اکنون خونسرد همان

 :کرد، پاسخ دادبه پدرش نگاه می

از جلوی  کنم، ژوبین انگار رویاهات دارن حقیقت رو هممن پیشگویی می  -

 !کننهات دور میچشم

ها، با آن و رامونا، جادوگر بزرگ شهر رِی، با رسیدن به پله (zhobin) پدر ژوبین

اش به سختی بالا آمد و خود را به صندلی بزرگی که در کنار ژوبین بود، بدن فرسوده

 :رساند. با نشستن او بر صندلی، رامونا سریع خطاب به ژوبین گفت

 .هرچی ورِاجی کردی بسهبرو سرجات،   -

کرد تا به طور که از جلوی پدرش عبور میای بالا انداخت و همانژوبین شانه

ای که تنها خواهر، پدر و اعضای شورا که طرف صندلی برود، نسبتا بلند به گونهآن

 :پشت صندلی ایستاده بودند بشنوند گفت

دم، انگار بدجور گشنش بود اوه، یادم رفت بگم امروز یه اهریمن رو از نزدیک دی  -

 !که یه آهوی بزرگ رو به من جادوگر ترجیه داد

همه با شندین این حرف ژوبین، نفس در سی*نه هایشان حبس گشته و با شوک و 

اش بهت به او خیره شدند. ژوبین اما برعکس آن که الان باید ترسیده و از کار اشتباه

ود افتخار کرده و با شادی و نهایت به خهمچون خطاکارها شرمگین باشد، بی

کرد، درست در سمت دیگر صندلی گونه تصور میشکوهی که در افکارش خود را این

پدرش ایستاد و به جمعیت جلویش که چیزی نشنیده بودند و همچنان مشغول 
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 .سخن گفتن بودند، خیره شد

، جادوگر بزرگ این حوالی، با شنیدن این سخن (Ardavan) پدرش اردوان

ایش را خشمگین بست و با زمزمه چیزی زیر ل*ب که متوجه آن نشدم، هچشم

نهایت خشمگین گشته و به وضوح از هایش را مشت کرد. رامونا نیز بیانگشت

قدر که کل حضار درون تالار متوجه شد. آناش نور قرمز رنگی ساطع میچشمان

یا اش را جوانیتکردند تا علت عصبعصبانی بودن وی شده و کنجکاو به او نگاه می

 .شوند

هرچند یکی از اعضای شورا سریع قدمی جلو نهاد و از پشت سر رامونا با صدایی 

 :آهسته، گفت

رامونا خودت رو کنترل کن، نباید کسی از این موضوع بویی ببره! قدرتت رو همین  -

 !الان خنثی کن

 :ه کردطور که به ژوبین خندان و مفتخر خیره بود، کلافه زمزمرامونا همان

 !جا بکشمششد همینکاش می  -

هایش را گشود و خیره به زمین جلوی پایش که از اردوان با این حرف رامونا چشم

 :سنگ مرمر ایرانی بود، گفت

 .زنیمبعدا حرف می -

سپس سرش را بالا آورد و خیره به جمعیت جلویش بلند و با صدایی کاملا جدی 

 :گفت

 .رو سریع به اینجا رسوندیناز همگی ممنونم که خودتون   -

همه مطیع سر خود را تکان دادند و منتظر به ادامه سخنان جادوگر بزرگ گوش 

 :اش تکیه داد و اندوهگین ادامه دادسپردند. اردوان سرش را به یک دست

ها رو بهتون نزنم، خواستم این رو بگم؛ در واقع امیدوار بودم هرگز این حرفنمی  -
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ن برام نمونده. جادوگران عزیز ایران، یلدا مثل هر سال باز فرا ای جز ایاما چاره

گیریم، مثل هر سال مجبوره ما رو رسه. خورشید بزرگ ما که از او قدرت میمی

ترک و دوباره خودش رو احیا کنه. ناچارم به گفتن این حقیقت تلخ، من رو 

 .ببخشین

الا ها بگر نگاه کرده و پچ پچهای اردوان، ترسیده و کنجکاو به یکدیهمه با این حرف

گرفت. چه خبر شده است؟ خورشید مگر تنها چندین ساعت برای احیا زمان نیاز 

 !گذرانند، پس چه شده است؟ها هر سال یلدا را به هر نحوی که شده میندارد؟ آن

اردوان با غم بسیاری از روی صندلی بلند شد. قدمی جلو نهاد و میان دو فرزندش 

خیره به سقف نصف شیشه و گرد تالار که آسمان شب به خوبی از  ایستاد. سپس

 :پشت آن مشخص بود، ادامه داد

جادوگران من، با نهایت تأسف باید به اطلاعتون برسونم که مِهر، یلدای امسال   -

  !زودتر از همیشه غروب خواهد کرد

بودند، حتی اش، همهمه عظیمی در تالار شکل گرفت. همه شوکه شده با اتمام سخن

رخ پدرش خیره بود. مهِر؛ خورشید قرار بود ژوبین هم خنده از لبانش پر زده و به نیم

زودتر غروب کند؟ آن هم نه در هر روزی، بلکه در یلدایی که آنان تنها با همان 

کردند، اکنون آوردند و شب را صبح میهشت ساعت پیشین نیز به سختی دوام می

ساعاتی بیشتر دوام بیاورند؟! مشعل و چوب زیادی لازم چگونه ممکن است بتوانند 

های سرخ گوارایی که اگر نباشند، اهریمنان راحت به نهایت و شر*اباست، غلات بی

 !کنندذهن مردم نفوذ می

شد. رامونا های دیگری نمیکس متوجه حرفقدر شلوغ شده بود که هیچتالار آن

های مرمر را محکم بر روی سنگخشمگین از وضعیت نابسامان جلسه، عصایش 

کوبید که به خاطر اکوی بسیار قدرتمندش، همه به سرعت ساکت شده و در بهت و 
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 .خاموشی به رامونا چشم دوختند

طور که سرش را مجدد اردوان با کار رامونا، مجدد روی صندلی خود نشست و همان

 :داد، پرسیداش تکیه میبه دست

ای که نتیجه رو ی در مورد یلدای امسال دیدی؟ آیندهرامونا، پیشگوی اعظم. چیز  -

 .مشخص کرده باشه

 :رامونا به پدرش نیم نگاهی انداخت، سرش را پایین آورد و با اندکی تعلل پاسخ داد

کنم تا آینده رو به اجبار ببینم. ما باید نه پدر، چیزی ندیدم. اما تمام تلاشم رو می  -

  جون مردم رو نجات بدیم

 :ن راضی سرش را تکان داد و خطاب به جمعیت، با بالا آوردن سرش گفتاردوا

تونین گوش کنین، نباید بترسین، از الان پانزده روز فرصت داریم. تا جایی که می - 

ا های بسیاری مهیهای پیش جمع کنین، آتیش و چوبغلات بیشتری نسبت به سال

 های بعدیبیرون بیارین، برای سالهای سرخ زیرزمینی رو از انبارها کنین و شر*اب

 !کنیم، اول باید از یلدای امسال جون سالم به در ببریمبعدا فکر می

همه وحشتکزده سر هایشان را تکان دادند و با اجازه جادوگر بزرگ، در چشم بهم 

زدن ناپدید گشتند. با رفتن آنان، تنها اعضای شورا ماندند. ریش سفید کهن شورا 

 :صندلی در نزد ژوبین ایستاد و خطاب به اردوان گفتجلو آمد. کنار 

 !بار به وضوح قانون شورا رو شکستباید پسرت رو تنبیه کنی اردوان، اون این - 

 .ها خیره بود که صدای رامونا، به گوش رسیداردوان در سکوت به سنگ

تری نسبت به این کار های بچگانه بس کنین جناب اشکان، الان موضوع مهم- 

 !درم هست که باید بهش رسیدگی بشهبرا

های سرد و برفیش جناب اشکان، جادوگر قدرتمند شهر مارلیک به رامونا با آن چشم

 :خیره شد و با غضب بسیاری زمزمه کرد
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های برادرتون ممکنه چقدر برای ما دونین بچه بازیپیشگوی اعظم، به وضوح می  -

 !خطرناک باشه

های خود نشاند اش موج میزد، لبخند گرمی بر ل*بهرامونا با اطمینانی که در چهر

 :و با کمی تعلل پاسخ داد

 .کنهای درست نمیجناب اشکان، مطمئن باشین برادرم مشکل دیگه - 

 هایهای سفیدش را از رامونا گرفت و در حالی که دستی بر ریشجادوگر پیر، چشم

 :کشید، متفکر زمزمه کردبرفی خود می

دوگران کشور خبر میدم، هرچند باید تا حالا خبر بهشون رسیده من به شورای جا- 

 .باشه

 :اردوان راضی سرش را تکان داد و با لبخند گفت

 .سفر به خیر جناب اشکان - 

بار نیز اعضای پیرمرد در کسری از ثانیه در جلوی چشمان ژوبین ناپدید شد و این

 شورا یکی پس از دیگری ناپدید

نند از زهای سنگی آن برق میسکوت عظیمی فرو رفته، زمین گشتند. اکنون تالار در

اند همگی انگار آماده هایی که بر دیوارها چسبیدهاند. مجسمهبس که صیقل خورده

زنند، یک شیردال عظیم درست پشت سر فرار هستند، گویی با یکدیگر حرف می

 .باشدان میای پارسیصندلی اردوان است، گویی او سلطان تمام موجودات افسانه

های اش را از روی شیردال عظیم پشت سر پدرش گرفت و به توبیخژوبین نگاه

 .همیشگی و تمام نشدنی رامونا گوش سپرد

 !ژوبین این دهمین باره که داری قوانین رو میشکنی- 

ژوبین پوفی کرده و خیره به رامونای عزیزش که همیشه او را به همه چیز ترجیه 

 :داد گفتمی
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 .قدر حرص نخور، رفته بودم یه اهریمن رو از نزدیک ببینمهرک من، اینخوا - 

رامونا با این حرف ژوبین، بیشتر اخم کرد و خواست حرفی بزند که با ذوق ژوبین 

 :حرفش را در گلو خفه کرد. ژوبین شادمان از نزدیک شدن به یک اهریمن، گفت

باهاش فاصله داشتم باورتون تر بودم، فقط سه متر بار واقعا بهش نزدیکاین - 

 !میشه؟ فقط سه متر

زده به وی خیره گشت، رامونا اردوان با این حرف ژوبین از جای خود برخاست و بهت

نهایت شوکه شده بودند. ژوبین که به خیال نیز همین وضعیت را داشت، هر دو بی

را باد هایش خودش شاهکاری انجام داده بود، سرش را مفتخر بالا گرفت و سی*نه

قدر کرد، سپس خواست حرفی بزند که رامونا با جیغ بلندی بر زمین افتاد، آن

هایش نهاد، هایش را روی گوشصدایش بلند و تیز بود که ژوبین ناخواسته دست

 .تش از درد نشستاردوان نیز اخم بسیاری روی صورت

هایش را در با تمام شدن جیغ، ژوبین به سرعت خود را کنار خواهرش رساند، شانه

 :حال رامونا خیره شد، مضطرب صدایش زدآغو*ش گرفت و نگران به صورت بی

 رامونا؟ خوبی؟ - 

های براق و نارنجی رنگ ژوبین برداشت و به اش را از روی چشمجان، نگاهرامونا بی

 :تش را بالا آورد و سپس زمزمه کردپدرش نگاه کرد، اندکی دست

 ...ناداره میره و اون میاد، او - 

اش به بیرون پاشید، ژوبین که از دیدن تش نداده و خون بسیاری از دهانسرفه امان

 :ها شوکه شده بود، سریع شوکه زمزمه کردخون

 .کنم دیگه حرف نزنهیس، رامونا چیزی نگو، خواهش میهیس - 

اش را های رامونا، به سوی او آمد و کنارش نشست، نگران دستاردوان اما با حرف

 :فت و پرسیدگر
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 بگو چی دیدی؟ - 

کشید، آینده بسیار مهمی را دیده بود و این یعنی انرژی رامونا به سختی نفس می

اش بسیاری از او گرفته است. خطر کرده و این یعنی چقدر برای جان خانواده و مردم

 :های خونین پاسخ داداهمیت قائل است. نفس دیگری کشید و با ل*ب

خون... اونا ه..مه رو کشتن، نیم.ه شب بود. ب..اید از نی..مه شب  یه دریاچه پر از  -

  .عب..ور کنیم

آلود خطاب به های بیشتری به بیرون تف کرد که ژوبین با چشمانی اشکخون

 :پدرش فریاد زد

 !ها رو بازبینی کنهبس کن پدر اون خیلی ضعیفه که بتونه دوباره صحنه -

 :کرده و گفتاردوان خشمگین به ژوبین غرشی 

 !فهمیاون بخاطر مردم جونش رو به خطر انداخته، تو هیچی نمی - 

 :سپس مجدد روی به رامونا پرسید

 .بهم بگو رامونا، یه چیز کلیدی بهم بده تا بتونم همشون رو بکشم - 

چکیدند، اش میتند از گوشه چشمهای سرد اشک تندرامونا، در حالی که قطره

 :ردمجدد با تعلل زمزمه ک

تر از هر سال ظاهر میشن. من... یه، یه نفر رو اونا... مثل همیشه نبودن. قو..ی - 

 ...چکید، جادوی عظیمی داشت وهاش خون میدیدم. او..ن... از چشم

هایش گوش بسپارد، سریع از روی زمین برخاست و که به بقیه حرفاردوان بدان آن

 :خطاب به ژوبین گفتخواند، جایی را میبهدر حالی که ورِد جا

 .ژوبین پیش خواهرت بمون - 

اش را اش را از جای خالی پدرش گرفت و به خواهرش خیره شد، پیشانیژوبین نگاه

 :بر پیشانی او نهاد و آهسته زمزمه کرد
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 .رامونا، آروم باش. نفس عمیق بکش. زود خوب شو... لطفا  -

هایش شدن قدرت، چشم طور که از حس عجیب خالیرامونای قوی اراده، همان

 :شدند، خطاب به ژوبین با لطافت گفتآرام.آرام بسته می

 ...فایده نبودیژوبین... فراموش نکن که تو، هرگز بی - 

اش به پایین چکید و بر گونه رامونا نشست، ژوبین با این حرف، قطره اشکی از چشم

 :های رامونا بسته شد و ژوبین ناامیدانه زمزمه کردچشم

امونا، بر خلاف کار آمدی تو، من تنها یه جادوگر سطح پایینم که نهایت جادوش ر - 

 .مخفی کردن هاله جادوییشه

های زیاد لباس اش را از وی جدا کرد و از کنارش برخاست، در جیبغمگین پیشانی

اش فشرد و و شلوارش کاوش کرد تا به یک گوی قرمز رسید، آن را محکم در دست

هایش، مونا جای گرفت. او را در آغو*ش گرفت و با بستن چشمسپس مجدد کنار را

شان کنار فضای سبز مرکزی شهر، فکر کرد. سپس گوی قرمز را به خانه سنگی

 .اش را در سی*نه حبس کردمحکم بر زمین کوبید و نفس

جایی در بُعد های مختلف همیشه به او تهوع بدی بهاحساس عجیبی داشت، جا

جایی استفاده بهکند از جادوی جابرای همین حدالامکان سعی میکند، تحمیل می

 .ای برایش نمانده بودبار هم بخاطر حال وخیم رامونا دیگر چارهنکند. این

شان درست جلوی درب خانه، سراسیمه رامونا را به داخل آورد و به با ظاهر شدن

سنگین پشم را تا  اش نهاد و لحافاش دوید. او را آهسته روی تخت نرمسوی تخت

دهد، گویی تخلیه جادویش اش بالا کشید، سردی بدن رامونا گواه خوبی نمیگردن

 .رفت، بودهچه که انتظار میبیشتر از آن

هایی که قبلا جمع کرده بود را آورد، با ژوبین مضطرب به آشپزخانه رفت و گزنه

اش تحریک اعصابهای گزنه را روی صورت رامونا گذاشت تا دستانی لرزان، برگ
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هایش انجام اش از کار نیفتد. همین کار را در زیر لحاف برای پاها و دستشده و بدن

 تش را پایین کشید.داد. آخرین برگ بزرگ گزنه را نیز روی شکم رامونا نهاد و لباس

. اش را باز کندهای خرمایی رنگنگران کنار تخت نشست و منتظر شد تا رامونا چشم

اش را بریده است، ترس از دست دادن رامونا، خواب را هم از استرس امان

داند چه کند. جادویی خورند، نمیتند به یکدیگر میاش ربوده. پاهایش تندچشمان

ا نمانده زیرای برای درمان رامونا برایش باقیندارد که به او انتقال بدهد و حتی گوی

ش آسیب دیده بودند استفاده کرده اهای جادویی برای کودکانی که در راهاز آن گوی

 .بود

 ها را برایش درست کندجادویی خود فرستاد. اگر رامونا نبود تا آن گویلعنتی به بی

ماند، برای همان بسیار به رامونا به حتم در همان کودکی مرده بود و زنده نمی

تواند تصور کند ممکن است او نیز همچون مادرش، بخاطر یک وابسته است، نمی

 !اهمیت بمیرد، نهپیشگویی بی

*** 

 

 چهار و پنجاه دقیقه بامداد

زده در جایش تکانی خورده و با شنیدن صدای پایی که نزدیک میشد، ژوبین وحشت

اش بیرون کشید. آن را با دستان اش بود را از درون جیبخنجری که همیشه همراه

منتظر شد تا صاحب آن صدا سردش به سمت درگاه اتاقی که دربی نداشت گرفت و 

 .برسد

تر میشد، بیشتر ترسید. او کیست؟ چرا به با نور شمعی که لحظه به لحظه نزدیک

اش را بیرون داد و خنجر را پایین آورد. اینجا... با دیدن پدرش در درگاه اتاق، نفس
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 :سپس با تعجب پرسید

 !چرا اینجایی؟ - 

 :م دوخت و پرسیداش، به رامونا چشتوجه به سوالاردوان بی

 حالش چطوره؟ - 

 :ژوبین متقابلا به رامونا نگاه کرد و پاسخ داد

 .تر نشده. اما بهتر نیستتغییری نکرده، حداقل ضعیف  -

 .اردوان سرش را تکان داد و کنار تخت ایستاد، با اندوه بسیار رامونا را صدا زد

 شنوی؟یرامونا پیشگوی اعظم، باید باهام حرف بزنی. صدام رو م - 

ژوبین با خطاب شدن خواهرش به عنوان پیشگوی اعظم، خشمگین پدرش را از 

 :گوشه تخت کنار زد و عصبانی غرید

 !فهمی؟! الان وقت این کارا نیست پدراون حالش بده، چرا نمی -

 :حوصله ژوبین را با جادو به کنار دیوار پرت کرد و خشمگین فریاد زداردوان بی

وگر قدرتمندی که توی پیشگویی دیده شده رو پیدا کنم، تو من باید اون جاد  -

نمی.فهمی ژوبین اگر اون پیدا نشه هممون توی آخرین یلدای عمرمون شر*اب 

 !خوریممی

 :ور شد و فریاد کشیدژوبین سراسیمه به طرف پدرش حمله

 !میرهمیره! اونم مثل مامان میواسم مهم نیست، اگر ادامه بدی اون می - 

ای که های ژوبین، جادویش را روی او قفل کرد؛ به گونهتوجه به حرفبی اردوان

پی سر داد تا بلکه درژوبین از حرکت ایستاد. ژوبین با این جادو، فریاد های پی

 .پدرش را منصرف کند

پدر بس کن، بس کن اون رو میکشی، اون تنها کسیه که براش با ارزشم، خواهش  - 

 ...کنم نکنمی
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های او، مجدد کنار تخت ایستاد و خطاب به رامونا توجه به التماساما بیاردوان  

 :زمزمه کرد

 .باید به هوش بیای دخترم. باید - 

اش را روی پیشانی رامونا نهاد و انرژی بسیاری به او انتقال داد، خالی پس دست

د، کردناش درد میکرد، تمام عضلاتاش را به خوبی احساس میشدن انرژی در بدن

شدند. رامونا به حتم اش خنثی میکشیدند و اعصاب بدنهایش فریاد میاستخان

 .درد بسیاری را تحمل کرده است

. تر شده بودندتر و آرامهایش منظمهای رامونا گشوده شد. نفسبا انتقال انرژی، چشم

 :اش زمزمه کردهای خشکیدهبه پدرش نگاه کرد، به سختی با ل*ب

 .ما برام ارزش زیادی دارهپدر، انرژی ش - 

 :اردوان لبخند گرمی زد و سپس خیره به چشمان رامونا گفت

چکید کی بود؟ باید هاش خون میبهم بگو، بگو اون جادوگر قدرتمند که از چشم  -

 .پیداش کنیم

ای گمان کرد این مرد رامونا با درخواست پدرش، لبخند تلخی زد. چرا لحظه

اش مردم است باید به او برای خیر خواهی نیرو قرض هناحساس که تمام فکر و ذبی

 :اش را به سقف سنگی داد و زمزمه کردبدهد؟ چرا... نگاه

 .دونمنمی  -

 :دیگر فشرد و زیرلب گفتهایش را خشمگین به هماردوان ل*ب

 !هات نشناسیباید بدونی، محاله تو کسی رو توی پیشگویی - 

 :وی او پاشید و پاسخ دادرامونا لبخند سردش را مجدد به ر

 !گاهی استثناست پدر - 

 :اردوان خشمگین از جایش برخاست و گفت
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 ...باشه، اما دوباره سعی کن. باید یه نشونه ریز بهم بدی. باید - 

 .دو را منصرف کندکرد تا آنصدای فریاد ژوبین به گوش رسید که تقلا می

کنم بس کنین. من واهش میمیری خبار مینه رامونا، بهش گوش نده. این - 

های رامونا اندوهگین از التماس!خوام از دستت بدم، مامان رفت تو نرو رامونانمی

 :تش را به اردوان داد و گفتاش، نگاهبرادر کوچک

 .بینمشای نداره، اما بخاطر زندگی ژوبین دوباره میفایده - 

برایش مهم است؟ اگر مهم  ژوبین با بهت به رامونا خیره شد، بخاطر زندگی او؟ مگر

داد! فریادهایش بیشتر شدت گرفت. بود که خود را دستی دستی به کشتن نمی

ها به یلدای اش شکسته و سعی داشت مانع از خودکشی خواهرش شود. چرا آنبغض

 !دهند؟ مگر چه خبر است؟قدر اهمیت میامسال آن

وان زمان سفر کرد و با آن روح های فراهایش را بست. باری دیگر در بُعدرامونا، چشم

ای خون در شهر رِی جاری شده و کوه ای رسید که دریاچهاش، به لحظهخسته

اند. مردی در مرکز آن دریاچه، در دشت مجاور ایستاده و با اجساد اطراف ایجاد شده

د قدر نزدیک شتر برود، آنکند. رامونا سعی کرد جلونفرت بسیاری به شهر نگاه می

اش پر از خون و ت جلوی آن مرد ایستاد، غمگین به وی خیره شد. صورتکه درس

اند و دیگر چسبیدهقدر کثیف هستند که به همتش آنزخم است، موهای مشکین

اش لرزش بسیاری دارند. رامونا جلوتر رفت و خیره در نگاه تمام سیاه مرد دستان

 :زمزمه کرد

"..." - 

نا با جیغ دیگری چشم گشود، خون بسیاری بالا ژوبین همچنان فریاد میزد که رامو

 :اش، زمزمه کردنهایتهای بیآورد و به سختی میان نفس

اون پر از کینه بود، نفرت باعث شده بود تمرکزش رو از دست بده. اهریمنی اونجا  - 
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 ...هاشههای کاملا سیاهی داره، نشونه اون چشمنبود، همه مرده بودن، اون... چشم

اش به بیرون پاشید که اردوان با ذوق از دستی زد و یادی از دهانهای زخون

 :خواند، با افتخار گفتطور که ورِدش را میهمان

 !کنه دخترممادرت بهت افتخار می  -

احساسی خیره شد که اکنون دیگر اثری از وی زده به آن مرد بیژوبین بهت

احساس باشد؟! واقعا چطور تواند بینمانده است! یک نفر تا چه اندازه میباقی

اش چیست؟ قدر راحت به کام مرگ بکشاند؟! اصلا دلیلتواند دخترش را آنمی

 تواند باشد؟سادست. علاقه بسیار به مادیات دنیوی، جز این چه می

با ناپدید شدن اردوان، جادویش از روی ژوبین برداشته شد و او آزاد گشت. با گریه 

و با سرزنش به رامونا چشم دوخت. رامونا میان  خود را به پایین تخت رساند

اش که کل لحاف را کثیف کرده بود، لبخند زد های غلیظدرپی و خونهای پیسرفه

هایش کم نور شده بودند، اش، روی تخت دراز کشید. چشمو با آرام گرفتن نفس

 .ماندکه دیگر جانی برایش نمیاش لحظه به لحظه سردتر میشد تا آنبدن

ین که فهمیده بود دیگر کار از کار گذشته، سرش را روی دستان سرد خواهرش ژوب

 :نهاد و زمزمه گویان با گریه گفت

 .تونست مجبورت کنهخواستی، اون نمیچرا به حرفش گوش دادی؟ اگر تو نمی  -

رامونا انگشت سردش را کمی تکان داد تا موهای خرمایی ژوبین را لم*س کند. 

 :کردسپس با درد زمزمه 

 .دادمبخا...طر تو ژو..بین. بای..د آینده تو.. رو نجا..ت می - 

 :ژوبین سرش را بالا گرفت و معترض پاسخ داد

خوام رامونا، کاش این کار رو ای که قراره تو همراهم نباشی رو نمیآینده- 

تونم زندگی کنم. خواهرم چرا خودت رو فدا کردی؟ کردی، بی تو من نمینمی
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 ...چرا

هایش را به سختی بر ونا که احساس کرده بود دیگر وقتی برایش نمانده، چشمرام

 :روی ژوبین خیره نگه داشت و زمزمه کرد

 ...ژوبین دوس..تت دارم - 

ژوبین سرش را بالا آورد و خواست جواب خواهرش را بدهد که با بسته شدن 

سمان صعود اش برای همیشه، فریاد هایش به آهای خواهرش و سرد شدن بدنچشم

اش بخاطر پیشگویی بیش از حد از دنیا رفت. کرد. خواهرش نیز همچون مادر مهربان

تر از جان یک جادوگر صد ساله؟ این مگر چقدر یک پیشگویی مهم است؟ آیا مهم

گویند یک پیشگو باید در راستای کشف که میهای جادوگران وقیحانه است، آنرسم

 ...دا که دروغ استآینده جان بدهد دروغ است، به خ

*** 

ای در کار نیست. برخلاف رسوم پارسیان، جادوگران رسم خود را دارند. خاک سپاری

بدن رامونا، به سنگ تبدیل گشته و در آغو*ش دریا برای همیشه به خواب رفت. زیر 

ها از بدن جادگران فدا شده شکل های زیادی وجود دارد که اکثر آندریا صخره

همه با پذیرش جسد توسط دریا، به شهر های خود بازگشتند، اما ژوبین اند. گرفته

ای نزد دریای پارس ایستاده بود و خیره به امواج آرام آب، به همچنان بر لبه صخره

 .کردخواهرش که اکنون تنها در دریا خوابیده بود فکر می

خت یکسی کنارش نیست، حتی پدرش نیز تنها چند قطره اشک ریخت و دوباره گر

تا به ادعای خودش آن جادوگر قدرتمند را پیدا کند. پیشگویی رامونا خیلی مهم بود، 

داند او کیست زیرا تمام جهان به دنبال آن جادوگر در حال کاوش هستند. کسی نمی

یا از کجا آمده است. اما امیدوارند تا پیش از یلدا یعنی آخرین شب پاییزی و 

 .نندبلندترین شب سال، او را پیدا ک
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ژوبین پس از مرگ رامونا، افسرده شده است. حال و احوال همیشگی را نداشته و 

حوصله حرف زدن هم ندارد. هرچند در لحظاتی پیش، متوجه دلیل اصرار پدرش بر 

تلاش رامونا و مرگ او شده بود. گویا پادشاه اهریمن مجدد متولد شده است. کسی 

شکست داد. اکنون دوباره متولد گشته و ها پیش اهورا مزدای بزرگ او را که سال

 .آیددرست در یلدا می

ترین حالت هر ساله در یلدا اهریمنان به خاطر مرگ خورشید بزرگ تا صبح در قوی

خود هستند و مردم برای نجات یافتن از دست آنان به دور یکدیگر جمع گشته و در 

اهریمنان به خود کنند تا های عظیمی از آتش روشن میهر شهر و روستا مشعل

اجازه نزدیک شدن را ندهند. اما امسال فرق دارد، پادشاه اهریمن پس از هزاران سال 

های پیش، بازگشته است، او در یلدا ظهور خواهد کرد و اهریمنان برخلاف سال

شود. جادوگران دیگر به آسانی حریف آنان نخواهند شد. قدرتشان چندین برابر می

ی هایی سیاه و اشکاننا، اگر آن جادوگر بیاید، کسی که چشماما طبق پیشگویی رامو

کنند. هرچند... چه فایده. ژوبین دیگر کسی را خونین دارد، همه نجات پیدا می

 .ندارد. دیگر برای همیشه تنهاست

*** 

ل نهایت مشغوامروز بیستم ماه است، تنها ده روز دیگر به یلدا باقی مانده و مردم بی

رای کنند تا بمحابا به اطراف سفر میاز آنان جادوگران هستند که بیتر هستند. شلوغ

شهر های خود غلات و شر*اب جمع آوری کنند. یلدای امسال هیچکس نباید 

 .بخوابد، یک آتش کمتر، ممکن است همه را به کشتن بدهد

کند. شهر پر از هیاهوی ژوبین بر روی سقف سنگی خانه نشسته و به مردم نگاه می

دود. یکی پسرش را گم کرده، دیگری دخترش را و هرکس به دنبال چیزی میاست 

کند. همه به زندگی ادامه اش را خشک میبرد و آن یکی کودکبه حمام می
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 ...دهند، اما چرا ژوبین هدفی برای ادامه زندگی ندارد؟ چرامی

 های شر*اب در تالار بزرگ عمارتهشت روز دیگر نیز به آسانی گذشت، خمره

آوری شده و آذوقه چندین ساله مردم ایران برای یلدا گردهم آورده جادوگان جمع

اند، جادوگران اکنون به استراحت و تمرین شده است. در تمام شهر ها مردم آماده

شان محافظت کنند. ژوبین اما همچنان اند تا در دو روز آینده بتوانند از مردممشغول

تر خوابیده بود، نشسته است. روی تختی که او پیش برد ودر اتاق رامونا به سر می

نگرد. خاطراتی که با خواهرش روح به گذشته میسرش را روی پاهایش نهاده و بی

گذرند. دو بار، سه بار و شاید ده بار تش میداشت همچون رعد از جلوی چشمان

وزد. پسرک سام، دلم برایش میها را مرور کرده است. اندوهگین به وی خیره شدهآن

 ...بیچاره، کاش میشد برایش کاری انجام بدهم. کاش میشد

 

 شب موعود

اند. ساعت پنج است و خورشید در در تالار بزرگ عمارت، مردم گردهم جمع شده

میرد و کند. هر سال در این روز خورشید بزرگ میآستانه مرگ دوباره غروب می

م او را دوست دارند و بخاطر دهد، مردتولد دیگری برای پاک ماندش انجام می

کنند تمام شب تا صبح را به رق*ص و پای کوبی بگذرانند تا اهریمنان سعی می

 .نهایت مجدد متولد شودشان سرشار از پاکی بیخورشید بزرگ

نوشند. خندند و میگذارم، زن و مرد در کنار یکدیگر میبه داخل تالار قدم می

اند و در حال سرِو شدن اله بیرون آورده شدههای سرخ و گوارای چند صد سشر*اب

ای ههای بریانی، غلات شیرین ایرانی و انگورهای لذیذ همه بر سر سفرههستند. مرغ

اند و با شادی بر روی های تالار نشستهای جای دارند. مردم روی زمینترمه

 .شنوندگویند و گل میهای اصیل ایرانی گل میفرش
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گویند. های باستانی میدور خود جمع کرده و از داستانها را ها بچهمادربزگ

های بزرگشان را دور خود جمع کرده و به آنان پسته اصیل ایرانی ها نوهپدربزرگ

ای توسط خورشید اش معجزهای که نایاب است و خندان بودندهند. پستهمی

بینم. لبخند باشد. اردوان را در انتهای تالار، درست جلوی آن شیردال بزرگ میمی

کند. ژوبین کجاست؟ اش نگاه میبر ل*ب دارد و شادان به شر*اب درون دست

ار گذارد. کنای تاریک تنها بماند. البته که نیست، پدرش نمیامشب نباید در خانه

گاهی به مردم اردوان جای دارد و سرش را به تکیه گاه صندلی تکیه داده است. گه

اش، پس از پانزده روز هنوز زند. اما غم درون چشمانکند و لبخند میشاد نگاه می

 .هم تازه است

های سنگی را تکان داده است. بوی کیک و شیرینی در تالار پیچیده و مشام مجسمه

خواهند حرکت کنند و به میهمانی پرشور ملحق شوند. اما بدان اجازه ها هم میآن

کند. سرباز های جادوگر می ها را اندوهگینجادوگران حق حرکت ندارند و این آن

های آتش در کنار یکدیگر در سرتاسر تالار روشن است. میان آماده هستند. مشعل

های کنند و بیرون تالار نیز آتشتر از آتش خودنمایی میهای بزرگتالار مشعل

اند تا اهریمنان را دور نگه دارند. آنان در امشب عظیمی از کوه چوب روشن شده

ریسک کرده و نزدیک آتش شوند. باید امشب مردم زنده از این  حتی ممکن است

تالار بیرون بروند. زیرا اگر همه کشته شوند، تبار پارسیان برای همیشه نابود خواهد 

ها در ها و گرگینهآشامهای برتر خود را دارند. خونشد. مردم کشورهای دیگر، گونه

م در شرق آسیا نیز استوار هستند. های نه دکنند، روباهها را یاری میاروپا آن

جادوگران نیز در ایران و خاورمیانه از مردم محافظت خواهند کرد. به یاری 

خداوندگار جهان اهورا مزدا، امروز مردم و موجودات جادویی در برابر پادشاه اهریمن 

  .پیروز خواهند شد
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اما تازه دوازده شب اند تر است. مردم خستهگذر زمان در امشب، از هر شب دیگر کند

اند که دیگر نای تکان خو*ردن ندارند. قدر م*ست شده و انرژی سوزاندهاست. آن

اند و بچه ها خوابیدهای از مردشوند تا خاموش نشوند، عدهها مدام ترمیم میآتش

د اند و قصاند. زنان اما همچنان در کنار یکدیگر نشستههایشان را در آغو*ش گرفته

ا خود صبح، هنگام تولد خورشید، حرف بزنند. غیبت کنند و بخندند. همه اند تکرده

 اند. هر کدامبه چند دسته تقسیم شده و در دایره های نسبتا بزرگ دور هم نشسته

ا کند و این چرخه تگویند. آن یکی غیبت عضو دایره بعدی را میاز دایره دیگر بد می

آید. گاهی در مورد چیز نان خوشم میهای زخود صبح ادامه دارد. حقیقتا از حرف

ها گویند، برای همان مردان اندکی کنارشان هنوز بیدارند، آنهای جالبی سخن می

 .کنمرا درک می

به طرف گروه اول قدم نهادم و کنارشان ایستادم. زنی لاغر اندام درون مرکز دایره 

 :کردنشسته بود و با اشتیاق، داستانی را تعریف می

ها گفت دیده آدمگفت چندین سال دیگه دنیا عوضش میشه. میو مییه پیشگ- 

 !پوشنهای کوتاه میلباس

 :زنی دیگر کنجکاو پرسید

 .یعنی دیگه این لباسای قشنگ از بین میرن؟ پناه بر اهورا مزدا، این خیلی بده- 

 :دختر جوانی خندید و در پاسخ گفت

 .شدن از دست این لباسای بلند و دست و پاگیر راحت- 

اش اخم کرده و به او چشم غره رفتند. اندوهگین سرش را پایین همه با این حرف

انداخت و دیگر چیزی نگفت. خندیدم و به سراغ دایره بعدی رفتم. دایره اول گویا 

اند که از آینده خبر دارند. دایره بعد دو اعضایش با جادوگران پیشگو ارتباط داشته

 .تر بوده استشان جذابت که این یعنی سخنانمرد بیشتر از دایره اول داش
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 :گفتزن پیری در شمال دایره نشسته بود و آرام سخن می

بهش گفتم تو زنی باید هرچی شوهرت بهت گفت گوش بدی. اما کو گوش شنوا؟ - 

 .حرف تو این گوشش میره تو، توی اون یکی بیرون میاد

 :تر از پیرزن، اندوهگین پاسخ دادزنی نسبتا جوان

دونم چی میگی، همین عروس خودم اصلا به حرف پسرم گوش بی، میآره بی- 

نمیده. آترین بهش گفته بود بیا پاهام رو بمال، دختره برگشته بهش گفته خودت 

کنه! عروسم عروسای قدیم. دخترای این چند سال اخیر بمال من دستم درد می

 !خیلی پررو شدن! فکر کردن ارباب خونه، خودشونن

ی ی سرش را به تایید تکان داد و آهی کشید. سرم را تکان دادم و به سمت دایرهببی

بعدی رفتم. مشخص است چرا مرد ها به این دایره علاقه بیشتری نشان داده بودند. 

هرجا که به نفع خودشان باشد برایشان اهمیت بیشتری دارد. در دایره بعدی، تنها 

ن است به خواب برود و انگار بحث برایش یک مرد حضور دارد و گویی هر لحظه ممک

 .اهمیت چندانی ندارد

 :زندخورد، با شور و شوق حرف میاش سی سال میزنی جوان که به سن

بعد به مادر شوهرم گفتم مگه من نوکرتم که هی میگی لگن بیارم دست و صورتت - 

 .رو بشوری. ای که یه روزی لگنت رو زیرت بندازم

 :د و زن دیگری با ذوق ادامه داداش خندیدنهمه با حرف

وای خیلی خوب بهش گفتی، خواهر شوهر من که از مادر شوهرم بدتره، دم به - 

کردن. خوبه باز شش تا بچه براشون ای نباید عروست میدقیقه میگه تو هنوز بچه

دونم کی قراره توی چشم اونا بزرگ بشم. بخاطر چیزای الکی بهونه اوردم. نمی

 ...کگیره. زنیمی

طرف غیبت از مادرشوهران و طرف غیبت از عروسان است و اینخندیدم، آن
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ست سخن گفتن در مورد اتفاقات تلخ و خواهرشوهران، چه چرخه جالب و شیرینی

ها را خواهند داشت؟ امیدوارم ترش زندگی. آیا در آینده، مردم هنوز هم این دورهمی

 .داشته باشند تا از آن لذ*ت ببرند

دایره بعدی رفتم. اینجا شور و نشاط متنوعی پا برجاست. جوانان در حال  به سراغ

کنند و ده نفر شاهد رقابت های متنوع هستند. دو نفر چترنگ بازی میانجام بازی

اند و تنگاتنگ آنان هستند. دو نفر دیگر مشغول بازی بسیار سخت و مهیج نواردشیر

 .استهیجان تماشاچیان آنان نسبت به قبلی بیشتر 

 ی اینباشند. همهنهایت سرگرم میای دیگر مشغول به بازی قاپ هستند و بیعده

خود نیست هایشان رخت بسته است، زیرا شاد هستند. بیها خواب از چشمانسان

گویند انسان شاد را چه نیاز به خواب هزار ساله؟ اکنون پی به این جمله آیندگان می

 .برممی

هوهوی جغدان امشب بیشتر از همیشه بخاطر سکوت هوا، ابریست. صدای 

شب است، چهار بامداد. خورشید تا ساعتی دیگر رسد. نیمهاش به گوش میسنگین

گردد. اما اهریمنان بیشتر از همیشه قدرت دارند. مجدد متولد شده و به جهان باز می

ترس وی  پادشاه اهریمن بازگشته است. پس از هزار سال مجدد احیا شده و همه از

  .اندآتش هایشان را با تمام وجود روشن نگه داشته

که  کندژوبین هنوز در انتهای تالار روی صندلی پدرش نشسته و به مردمی نگاه می

کنم، همه اند. اغراق نمیاکنون دیگر انرژی هایشان کاملا تمام شده و به خواب رفته

ه صندلی تکیه داد. سکوت اند! ژوبین خسته و اندوهگین سرش را مجدد بخوابیده

حوصله از جایش برخاست، باید حداقل بتواند به دهد. بیهایش را آزار میتالار، گوش

مکانی برود که صدای طبیعت را بشنود. با کمک جادویش، هاله انسانی و جادویی 

 شد بالاهای تالار که به بام آن منتهی میخود را مخفی کرد و سپس مخفیانه از پله
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سته حرکت کرد و با رسیدن به بام گرد و زیبای تالار عظیم، به سختی بر رفت. آه

 .هایش قدم نهاد تا در قله آن بایستدروی سنگ

خورد اما هرطور که بود، در آن سرمای سرد پاییزی دست و پاهایش مدام لیز می

های سیاه نشست و خیره به ی سقف رساند. روی سنگترین نقطهخود را به بالا

اش را عمیقا بیرون داد. ه در پشت ابرهای سیاه پنهان گشته بود، نفسماهی ک

هایش گاز گرفت و سپس خیره به جنگل تاریک کنار هایش را کمی با دندانل*ب

 :شهر، زمزمه کرد

 .قدر هم ترس ندارهاهریمن اون  -

 :اش کشید و ادامه دادهای ضخیم و خاکیسپس دستی بر لباس

 کرد. اما چی؟ یه اهریمن ارشد دیگه؟ز انگار چیزی صداش میاون اهریمن، اون رو  -

با به یاد آوردن موضوع آن روز و اتفاقی که رخ داد، اخم کرده و خشمگین زمزمه 

 :کرد

 !به درک، اصلا مهم نیست - 

آهی کشید و از سرما به خود لرزید، واقعا باید دیوانه باشد که در این سرمای بسیار، 

زده بنشیند. برای خود تأسف خورده ه و بیاید روی یک سقف یخآتش گرم را رها کرد

ها اش را حفظ کند؛ زیرا سنگو از جایش برخاست. به سختی سعی داشت تعادل

رود ها بآرام از شیب سقف پایین آمد. خواست به طرف پلهبسیار لیز شده بودند. آرام

یش را تیز کرد تا هاکه با شنیدن صدای صحبت چند نفر، از حرکت ایستاد و گوش

 .شان را بشنودسخنان

 پیداش کردین؟ - 

 :اند او مخفیانه بیرون آمده است؟ صدایی ترسان پاسخ دادنکند فهمیده

 .نه سرورم نتونستم. انگار پیشگویی اشتباه بوده - 
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 :ابرویش را بالا داد. موضوع چیز دیگریست! صدای اول خمشگین غرید

نه توش اشتباه نکرده. اون گفت ژوبین هرگز نمیهارامونا هرگز توی پیشگویی  -

جادو رو یاد بگیره، اونم درست وقتی بچه بود و ببین، الان واقعا به هیچ دردی 

 !خورهنمی

هایش را مشت کرد. اش را در هم کشیده و انگشتژوبین با شنیدن این سخن، ابروان

اشتن جادو او را دانست هیچگاه بخاطر ندصاحب آن صدا کسی جزء پدرش نبود! می

دوست نداشته است، اما باز هم برایش شنیدن این حرف از دهان وی شوکه کننده 

 .بود

زده او هایش را فشرد و خواست خود را نشان بدهد که صدایی دیگر، بهتکمی ل*ب

 .را در جای خود نگه داشت

 !کننجادوگر، پادشاه اهریمن پیدا نشدن. ایشون ما رو احضار نمی - 

اش گرفت و به آن صدای ضخیم و اش را جلوی دهانزده، دستبهتژوبین 

وحشتناک گوش سپرد. او یک اهریمن است! یک اهریمن اینجا، درست جلوی 

دهد! صدای پدرش او را بیشتر شوکه پدرش ایستاده و او اهمیتی به کشتن وی نمی

 .کرد و تقریبا متوجه موضوع گشت

انی رو براش جمع کردم تا بتونه به دوران باید پیداش کنین، من این همه قرب - 

 !اوجش برگرده، این قرار ما نبود

 :رمق به اردوان نگاه کرد و زمزمه گویان گفتاهریمن، بی

قرار نبود اما این دست ما نیست جادوگر! اینکه پادشاه ما رو احضار نکردن حتما  - 

 .دلیلی داره

رد، جلوی صورت اهریمن گرفت و اش را بالا آواردوان خشمگین از این پاسخ، دست

 :کرد، زیر ل*ب گفتاش جریان پیدا میبا تهدید در حالی که نوری در دست
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کاری کن احضارتون کنه، قرار ما تنها در صورتی پا برجاست که اول شما به  - 

 !عهدتون وفا کنین

شد پدرش با اهریمنان هم دست باشد، کمی خود را جلوتر ژوبین که باورش نمی

ها را ببیند. به سختی و بدان سروصدا نزدیک لبه دیوار شد، با دیدن تا آن کشید

اهریمن بیشتر شوکه گشت. آن هاله سیاه رنگی که همچون سایه جلوی پدرش بدان 

گفت، انگار همانی است که در جنگل پیدا کرده و مشغول خو*ردن صورت سخن می

 .آن آهوی بیچاره بود

داند چگونه اما بسیار قوی است. کند. نمیرا تایید می حسی که ژوبین به آن دارد این

قدر اصرار داشت تا رامونا آن ژوبین شروع به تحلیل موضوع کرد، چرا پدرش آن

 ...جادوگر را پیدا کند؟ مگر برایش بهتر نبود پیدا نشود تا قرارش پابرجا بماند؟ پس

هرگز به دوران اوجش بر  گوش کن، اگر پادشاهتون اون جادوگر رو برام پیدا نکنه، - 

 .تونم همین الان تموم مردم رو از قرارمون باخبر کنمگرده. مینمی

آمد خیره شد. این ژوبین نگران به پدرش که از پشت همچون شی*طان به نظر می

 :انگیزش گفتای سر داد و با صدای رعبانصاف نیست! اهریمن خنده

 !خودت هم به دست اونا کشته میشی جادوگر  - 

 :اردوان متقابلا لبخند زد و پاسخ داد 

 !مهم نیست  -

 :اش گفتاهمریمن دست از خنده برداشت و با سکوت نسبتا طولانی

 ...کنم دوباره با ایشوباشه. سعی می - 

کاشتند، پایان نهایت که ترس را در دل هرکس میاش ناگهان با فریاد های بیکلام

های کردند، چشمها حرکت مینگریست، سایهزده اطراف را یافت. ژوبین وحشت

آمدند، از تمام جهات به دست اهریمنان قرمزی داشتند که مستقیم به طرف تالار می
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محاصره شده بودند و این اصلا خوب نبود. فریادها بسیار بلند بودند اما او به وضوح 

 :حرف پدرش را شنید

 !اون به عهدش وفا نکرد! خیانتکار شیطانی - 

شد تا اردوان را بکشد، طور که نزدیک میای زد و هماناش، قهقهمن مقابلاهری

 :پاسخ داد

 !طور نبود لیاقت پادشاهی اهریمنان رو نداشت، جادوگر احمقاگر این  -

تر های قرمزش نمایانطور که چشمجلوتر آمد، درست جلویش ایستاد و همان

 :زده اردوان غریدشدند، در صورت وحشتمی

 !ش قدرت تو رو کور کرد! اینم نتیجه زحماتتعط - 

مهابا تمام بدن اردوان را بلعید و حتی به او مجال استفاده از جادو را نداد. ژوبین و بی

زده به سمت زده خود را از لبه دیوار عقب کشید تا دیده نشود. نگران و ماتموحشت

به وضوح صدای جا جای گرفت. بلندی سقف حرکت کرد و با پاهای لرزان در آن

شدند. صدای بلعیده یکی فرار کرده یا خورده میشنید که یکیفریاد مردم را می

 اش برشنید و کاری از دستتکه شدن استخان هایشان را به وضوح میشدن و تکه

اش جمع کرد. مرگ رامونا تقصیر پدرش بود. آمد. لرزان سرش را درون سی*نهنمی

 !سعی داشت ژوبین را نجات بدهد او برای هیچی مرد در حالی که

خواست او را بکشد! خواست، میپدرش آن جادوگر قدرتمند را برای نجات مردم نمی

قدر تغییر کرد؟ پس از مرگ مادرش بود؟ شاید هم از همان چرا؟ چه شد که او آن

اول جاه طلب به دنیا آمده! همه چیز به سرعت گذشت، چهار بامداد که نیم شد، 

درست طبق پیشگویی رامونا، در شهر جاری شده و اطراف تالار را در  دریاچه خون

رفتند و فریاد شادی سر برگرفته بود. اهریمنان با افتخار در آن سیل خون راه می

در این  ماندهدادند. ژوبین ناامید و ترسیده به پایین نگاه کرد. گویا تنها فرد باقیمی
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های تالار و شهر لای سوراخکودکانی در لابه دانست که هنوزشهر بود! البته، او نمی

ای گمان کرد نکند تمام مردم ایران مرده باشند. اما نه، اند. اندوهگین لحظهقایم شده

 شود؟مگر می

اش هایش را بست و خواست فریادی از درد سر بدهد که ناگهان چیزی در قلبچشم

ای سیاه رنگ اش هالهز قلبزده به خود داد، اهایش را بهتبه لرزش در آمد. چشم

اش را از دست داد و از بالای ای تعادلقدر شوکه شد که لحظهآمد! آنبیرون می

های خار دار گل رز فرود آمد. با سختی و بدن سقف به پایین افتاد. درست در بوته

های قدر هول کرده بود که متوجه آشفتگی موهایش و زخم و خوندرد بلند شد، آن

شد. اهریمنان با افتادن او، به وی چشم دوختند. خشنود گشته و به اش نصورت

 .اش هجوم آوردند که ناگهان ژوبین از درد فریاد بلندی سر دادسمت

اش را درجا کشته و همگی قدر قدرتمند و عظیم بود که اهریمنان نزدیکفریادش آن

م دوخت. چه شد؟ در زمان کوتاه پودر شدند! ژوبین شوکه و ناباور به این صحنه چش

 ...چه اتفاقی

شان ایستاده بود نگاه کرد، امواج راکد مانده و گویی هایی که درونناگهان به خون

کنند. اند اما دود هایشان حرکت نمیها خاموش شدهزمان متوقف شده است. آتش

ژوبین نفرت زیادی دارد، از اهریمنان و از پدرش متنفر است. تقصیر او بود که 

گوید که او اکنون اش میا از دست داد. تقصیر او بود. احساسی در درونخواهرش ر

کند. جادویی به اش احساس میقدرت کشتن همه را دارد. جادوی عظیمی را در بدن

 .کندهایش با شدت بسیاری حرکت میشدت قوی که در رگ

رد. ااش را نداش سیاه شده و مهربانی همیشگیگویی بخاطر اندوه بسیار دیگر قلب

 :هایش را مستقیم به جنگل دوخت و زمزمه کردچشم

 ...کشم. هیچ موجودی نباید زنده بمونه! همهمه رو می - 
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صدایی او را شوکه کرد. سرش را شتابان به سمت صاحب صدا چرخواند و رامونا را 

ها را به تن دارد. اش آشفته است و همان لباسدید که همچون قبل از ساعات مرگ

خواست او را که نزدیک شده بود لم*س کند، اما رامونا پیشی گرفت و زده بهت

اش که های نارنجی رنگصورت برادرش را با دو دست خود قاب گرفت. در چشم

 :اکنون کامل سیاه شده بودند، خیره شد و زمزمه کرد

ژوبین، فراموش نکن که من بخاطر نجات جون تو و مردم مردم. همه گناه کار  - 

 !ونا آرزو دارن! امید هاشون رو ازشون نگیرنیستن! ا

 :ژوبین با بغضی که به گلویش چنگ انداخت، خطاب به رامونا ل*ب زد

 .کشم تا آسیب نبینناما پدر امید ما رو کشت. منم همه رو می - 

 :اش را به ژوبین هدیه داد و مجدد زمزمه گویان گفترامونا لبخند گرم

امیدش رو از دست داد، عاقبت کسی که امید نداره اینه، پدر وقتی مادرمون مُرد  - 

 !طوری ببینمخوام تو رو ایننمی

 :هایش جاری شد. با حسرت گفتبغض ژوبین شکست و خون از چشم

 !طوری بشمخواستم اینخواستم از دستت بدم، نمینمی  -

 :اش زمزمه کردرامونا برادرش را گرم در آغو*ش گرفت و کنار گوش

های جادوگر ها هستن، ها حاصل نفرت پنهانی و کینهید برم، گوش کن. اهریمنبا - 

تو قدرت زیادی داری، به لطف پروردگار خورشید، سرنوشتت بود که امروز قدرتت 

ها ناپدید طوری اهریمنفعال بشه، گوش کن ژوبین، جادو رو از همه بگیر. این

د بزرگ جشن بگیرن. پس میشن. مردم حق دارن شب یلدا رو برای کمک خورشی

 .این نعمت رو ازشون نگیر برادر عزیزم

طور که ژوبین با کمی مکث سرش را تکان داد که رامونا ازش جدا شد و سپس همان

 :شد گفتمحو می
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باید به گذشته برگردم، در آینده منتظرتم. تا لحظه مرگ خوب زندگی کن ژوبین.  - 

میشه. پس بخاطر حالی که در آینده افسانه  زندگی چیزیه که تنها یه بار به تو داده

 !خطاب میشه، خرابش نکن

هایش را چکید، دستاش میطور که خون از چشمانرامونا ناپدید شد و ژوبین همان

گوید درست است. مردم حق دارند به سوی آسمان دراز کرد. خواهرش هر چه می

او نیز همچون شی*طان گاه شادی را داشته باشند، او نباید مثل پدرش باشد، آن

 .تر از این حرف هاستاش ساده و مهربانخواهد بود! نه ژوبین این نیست. قلب

کند، اما حسی به او تمام قدرتش را جمع کرد، جادوی عظیمی را احساس می

اش تواند جادوی دیگران را نیز جذب کند. پس به احساسگوید که حتی میمی

خواند. در کسری از ثانیه جادو های ران را فرا میاطمینان کرده و تمام نیروی جادوگ

اش آمدند. طوفان بزرگی بالای سرش بسیاری از اجساد بلند شده و به سمت بدن

اش برخورد، تمام شد. شکل گرفت و همه چیز با یک رعد و برق عظیم که به بدن

د که ژوبین بر زمین افتاد و با بالا آوردن خون بسیاری، به دریاچه خونی خیره ش

ها در حال پودر شدن بودند. آهی کشید، لبخند سردی زد و در ناپدید شده و جنازه

 :اش زمزمه کردآخرین لحظات بیداری

کنم مردم هرگز این دوران سیاه رو به یاد نیارن. جادو دیگه هرگز آرزو می - 

 ...گردهبرنمی

که جادو  کردبر زمین افتاد و سرش محکم به سنگ خورد، به وضوح احساس می

اش رفته است، ضعف بسیاری داشت و این نشان خوبی نبود. سرش تماما از بدن

هایش را بست و شد. غمگین اما راضی چشمکم دیدش محدود میسنگین شده و کم

هوش شود، در دل گفت: )بالاخره سرنوشتم رو پیدا کردم. هدف که بیقبل از آن

 (.وجود من پاک سازی پارس از جادو بود
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 :اش با شوق پرسیدراحیل، سرش را با ذوق بالا آورد و خطاب به مادربزرگ

 بزرگ، یعنی واقعا ژوبین جادوگر کهنیه که چندین سال پیش مرده بود؟مامان - 

 :مادربزرگ لبخندی زد و خطاب به راحیل گفت

نه عزیزم، ژوبین نواده اون جادوگر بود. هزار سال بعد از مرگ اون، با برگشتن  - 

 .پادشاه شی*طان ژوبین هم قدرتش رو به دست آورد

 :نیوا از آن طرف مادربزرگ با کنجکاوی پرسید

 پس چرا زودتر قدرتش فعال نشد؟ -

 :مادربزرگ لبخند زنان پاسخ داد

چون پادشاه اهریمن هنوز خودش رو نشون نداده بود. اون به خیال پیدا نشدن  - 

 .خودش رو صبح نشون داد و گول خوردجادوگری که در پیشگویی گفته شده بود، 

 :ها همه با روشن شدن ماجرا هو کشیدند که مادر بزرگ خندان گفتبچه

بینید، هرکس سرنوشتی داره. ژوبین هم وظیفش نجات آینده ایران بود. اگر می - 

تونست تصمیم درستی بگیره و به حرف خواهرش ژوبین قلب پاکی نداشت، نمی

ها ماهم شاید دیگه هرگز یلدایی وجود نداشت یا مثل اون داد. اون موقعگوش نمی

 .گذروندیمباید یلدا رو با ترس می

ها همه سرشان را تکان دادند و با به صدا در آمدن زنگ خانه، شادان به سمت بچه

ند توانستها میمیز یلدا دویدند. زیرا پدربزرگ بالاخره از سرکار بازگشته بود و آن

ها، مادربزرگ کتاب بزرگ و ر کل خانواده بخورند. با رفتن بچهها را در کناآجیل

زند. کتاب را اش را بست. به جلدش چشم دوخت. انار و جام شرابی که برق میکهنه

اش را از آن اش نهاد و آهسته در حالی که نگاههای کهن کتابخانهدر قفسه کتاب

 :گرفت، ل*ب زدمی
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ره ژوبین. از تو و خواهرت ممنونم که این محبت جادو، امنیت بیشتری داجهان بی - 

 .دورهم جمع شدن رو بهمون برگردوندین

 .پایان

 

 :سخن نویسنده

های توش تر است. چقدر این داستان و حرفکنم که این سکوت منطقیسکوت می

  .رو دوست داشتم. ایران باستان با جادو به حتم جای قشنگی بوده
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 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید

 

 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 ثرا یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 طحس صورت این به و کنید اصلاح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید بالا را اثرتان

 

 رایگان ویراستاری✅

 نکات و نگارشی علائم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 هکاف نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنلاین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 نیدک شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کاملا صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش
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 رایگان های مشاوره✅

 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 الدیجیت صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 ار خودتان توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم

 

 .ندارید کاغذ بالای ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ بالای ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،

 به هک انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه

 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 تهداش توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 وشبختانهخ اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید
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 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا

 

 اسلامی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسلامی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعلام توانید می✅

 ا،ه نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعلام

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ام. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تلاش رساندن

 

 هک کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های مانر بیشتر انتشارات یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی
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 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅

 دبی،ا علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی

 

 " هایتان تلاش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با ،صوتی یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر لازم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 

 /https://forum.cafewriters.xyzانجمن:  

 /https://www.cafewriters.xyzوبسایت:     

 cafewriters.xyz@ اینستاگرام:  

 support@cafewriters.xyz یمیل پشتیبانی:ا 

ID: @cafewriters_xyz    

  08858889990 
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